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 فصل اول
 

خوابی شب گذشته، بابت نوشتن رمان یبه خاطر ب

 جدیدم، نزدیک صبح خوابم برده.

خواهد باز آلود است و دلم میچشمانم هنوز خواب

ام هم بخوابم، اما چند سالی است که دیگر نتوانسته

مثل روزهای مجردی تا ساعت دوازده یا حتی ده توی 

ی تخت بمانم و بخوابم. با تمام میلی که به ادامه

شوم و از اتاق بیرون دارم اما بالاخره بلند می خوابیدن

 روم.می
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ماند. شب ی اتاقش ثابت مینگاهم روی درِ بسته

خوابش برود، گذشته هم هر کاری کردم تا زود به تخت

های مخصوصش، از حرف گوش کردن شانه با شیطنت

خالی کرده بود. تا وقتی بیدار بودم، او هم در اتاقش 

اما به خوبی یادم مانده که وقتی مشغول بازی بود... 

اش خواستم بخوابم، به اتاقش رفتم و بالاخره راضی

کردم در تختش دراز بکشد و بعد از خاموش کردن 

خوابش، درِ اتاقش را چراغ اتاقش و روشن کردن چراغ

 باز گذاشته بودم!

 ولی حالا...

ایستم، سپس به آرامی برای چند ثانیه پشت در می

 کنم.آن را باز می
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فهمم باز هم حکایت سه از دیدن وضعیت اتاق می

شب گذشته تکرار شده است! بعد از خوابیدن من، 

که باز هم مثل این  بینمبیدار مانده و بازی کرده. می

چند شب گذشته، روی فرش طرح کودک کف اتاقش، 

هایی که اطرافش پراکنده بازیدر میان همان اسباب

 یی، به خواب رفته!است، بدون هیچ بالشت یا پتو

همه ماشینشوم. راه رفتن در میان آنوارد اتاق می

های ریز و درشتی که کف اتاق پخش شده، مثل قدم 

گذاشتن در یک هزارتو است. بالاخره با هر سختی، 

ها، کنارش روی دو زانو میبدون لگد کردن ماشین

نشینم. به صورت زیبایش و ماشین کوچکی که در 

 کنم.اه میدستش مانده، نگ
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آرام ماشین را از میان انگشتان کوچک و سفیدش 

کنم و با گذارم. بغلش میآورم و کنار میبیرون می

های ولو شده نرود بازیکه پایم روی اسبابدقت به این

و باعث زمین خوردنم نشوند، او را روی تختش می

 گذارم.

ام. پتوی نازک مورد همه آشفتگی اتاق کلافهاز این

های کارتونی را اش که طرح یکی از شخصیتهعلاق

ی آبی آسمانی است، رویش میدارد و به رنگ زمینه

 زنم:کشم و زیر لب غر می

شی! چند روزه اتاقت ی بدی میکم بچهداری کم»

س، شبا هم که اصلا حرف جوری به هم ریختهاین

خوابی، روزام که تا عصر دی و زود نمیگوش نمی
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 «خوابی و...

شود. اره نگاهم روی صورت قشنگش ثابت میدوب

چنان عمیق خوابیده که مطمئنم حتی یک حرف از 

ام را ایی که پشت سر هم قطار کردهچندین کلمه

 نشنیده.

بوسم. چیزی زیر لب شوم و صورتش را میخم می

 پرسم:برم و میگوید. صورتم را نزدیک میمی

 «خوای؟جان؟ چیزی میمانی»

گوید که بیشتر شبیه غر چیزی میباز هم زیر لب 

 خوابد.زدن است، بعد هم به پهلو می

شود. از تخت فاصله میصدای زنگ تلفن بلند می

خواب شوم. به اتاقگیرم و با احتیاط از اتاق خارج می
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روم و گوشی تلفن را از روی پاتختی برمیخودمان می

اندازم. حدسش دارم. نگاهی به ساعت دیواری می

ست که بدانم چه کسی پشت خط است. سخت نی

زنم و گوشی را کنار گوشم میی ارتباط را میدکمه

ی وجودم ذرهگذارم. صدای پرانرژی و با محبتش، ذره

 دارد.را به تکرار خواستنش وامی

ی خودم. احوال شما؟ اگه من زنگ سلام به سایه»

 «گیری...نزنم که تو سراغی از من نمی

ط چند روز است که به تهران گیرد. فقام میخنده

ها ساعت ام و او هر روز کارش همین شده. صبحآمده

ونیم زنگ بزند و این جملات را تندتند پشت ده یا ده

 کند.سر هم ردیف 
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سال زندگی در تنکابن، به خاطر تعمیرات بعد از پنج

و بازسازی و تکمیل نهایی خانه که به خواست خودش 

ه تهران آمدیم تا ساختمان بوده، مدتی برای زندگی ب

 کامل شود و حالا به واقع طاقتش از تنهایی کم شده.

ندیدن مانی هم مزید بر علت این دلتنگی بیش از 

های تلفنی مکرر و حد محسن شده و این تماس

 العملش به این وضعیت است.طولانی مدت هم عکس

کند و ایی با جملات خاصش صحبت میچند دقیقه

شود. سراغ مانی ی هر دو نفرمان میگاهی باعث خنده

خواهد با او هم صحبت کند. وقتی میگیرد و میرا می

کند، بعد ای سکوت میگویم مانی خواب است، لحظه

 گوید:می
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زنم سایه! این چهارمین روز هستش که زنگ می»

گی مانی خوابه! ساعت نزدیک ده شده! مانی خونه، می

ه... چیزی خورهر روز ساعت هشت صبحانه می

 «شده؟!... اتفاقی افتاده که...

 گویم:بلافاصله می

ای بابا محسن! باز حساسیت الکی داری نشون »

خوای افتاده باشه؟! مانی فقط یه میدیا. چه اتفاقی می

خوام تر شده و چون فعلا از تو دوریم، نمیذره شیطون

ی تو رو بگیره و زیاد بهش سخت بگیرم که بعد بهانه

خوابه، برای همین این ساعتا کنه. شبا دیر می مدیوونه

 «زنی خوابه، فقط همین.که زنگ می

 گوید:کند، میکمی مکث می
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ولی سایه، توی این چند روز، ظهرم که زنگ »

بزنم، یه گی خوابه! فقط اگه غروبا زنگ زنم، باز میمی

 «کنه که اونم...ذره با من صحبت می

 روم.دوباره به میان صحبتش می

محسن! قطع کن تا من باهات تماس تصویری »

بگیرم و خودت ببینی که شازده پسرت، در سلامت 

کامل، الان توی اتاقش خواب هفتا پادشاه رو داره 

 «بینه.می

بار با صدایی که مشخص است کمی دلخور و این

 گوید:جدی شده، می

لزومی نداره با تماس تصویری بخوای راست بودن »

جوره حرفت رو قبول ی. من همهحرفت رو ثابت کن
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دارم، ولی الان برام این سوال شده، دیر خوابیدن مانی 

خوابه که کل روز قدر دیر میفهمم؛ ولی مگه چهرو می

شه؟! این وضعیتش برای من خوابه و غروب بیدار می

خیلی عجیب شده... سایه، این بچه مگه تا کی بیداره؟! 

شغول نوشتنی، این پای خودت که تا صبح مبهنکنه پا

 «مونه!؟بچه هم بیدار می

شود. صدای زنگ گوشی تلفن همراهم بلند می

 گویم:می

خوره. باید جواب بدم. گوشی موبایلم داره زنگ می»

قدر نگران مانی نباش. باشه، امشب قول محسن، این

دم هرطور شده شب سر ساعت همیشگی می

وشی بخوابونمش تا فردا صبح که تلفن زدی خودش گ
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 «رو برداره، خوبه؟

 گوید:می

 «خوابی بکشه.شه. نذار بیسایه، بچه مریض می»

کنم و سیم شارژر گوشی موبایل را از آن جدا می

بینم. با کلافگی ی گوشی میاسم سعید را روی صفحه

 گویم:می

ای وای بسه تو رو خدا، حالا کلاس تدریس سلامت »

 «کودک برام نذار...

 ید.آبه میان حرفم می

برو جواب تلفنت رو بده. ظهر دوباره تماس »

 «گیرم. فعلا خداحافظ.می

کنم و بعد از قطع کردن تماس، خداحافظی می
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کشم و همراه میی گوشی تلفنانگشتم را روی صفحه

گذارم. دلتنگشم. از پنج سال پیش را کنار گوشم میآن

ام و او هم با الهام که به طور دائم ساکن تنکابن شده

 بینمش.زدواج کرده، فقط سالی یک یا دو بار میا

ی گردد، یا با الهام برنامههروقت که از ماموریت برمی

که هوا مساعد سفر داخلی یا خارجی دارند، یا این

نبوده تا بتوانند به تنکابن بیایند. برای همین 

مان بیشتر تلفنی شده و گاهی هم انگار خدا ارتباط

کند تمام شرایط را جور می سوزد کهدلش به حالم می

تا سعید و الهام یکی دو هفته به شمال بیایند؛ که البته 

روند و فقط جا هم معمولا به ویلای خودشان میآن

ی ناهار یا شام را کنار هم هستیم. در این چند وعده
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ها، شنیدن صدایش هم برایم غنیمت بزرگی سال

 شود.محسوب می

نی که با هم داریم، واحوالپرسی طولابعد از سلام

 گویم:خندم و میگیرد! میسراغ الهام را از من می

دونم وقتی تهران فیلم بازی نکن. من که می»

نیستی، روزی چند بار باهاش تماس تلفنی و تصویری 

خبر از معشوق رو داری؛ پس ادای آدمای عاشقِ بی

 «درنیار.

 گوید:کند و میی بلندی میخنده

 «روز تا الان باهاش تماس نداشتم.نه به جان تو، دی»

 گویم:خندم و میمی

خبری! نَمیری یه اوه، چه زمان طولانیه که ازش بی»
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 «خبری؟وقت از این بی

 دهد:دوباره با خنده جواب می

 «میرم.به جون خودم دارم می»

 گویم:به شوخی می

بازی. مرد گنده، اَه حالم به هم خورد از این لوس»

ون قد و هیکل و لباس فورمت حیا خجالت بکش. از ا

کن. با دو متر قد، ادای پسرای تازه بالغ رو درمیاری، 

 «شه.آدم چندشش می

 گوید:باز هم با خنده می

جا س. به جون تو، مدام ایندرکم کن. الهام حامله»

قدر افته که چهنگرانم. ولی خب، وقتی یادم می

شانسم و این روزا تو اومدی تهران، کلی خوش
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که از شم؛ اما راستش رو بخوای، دلیل اینخوشحال می

دیروز بهش زنگ نزدم، تو فرض کن یه کوچولو 

 «مون شده.حرف

شود. سعید و الهام به چشمانم از تعجب گرد می

قدری همدیگر را دوست دارند که حتی تصور با هم 

شان هم برایم دور از ذهن است، چه برسد کردنبحث

قدر جدی شده باشد که سعید شان آنکه بحثبه این

ترجیح بدهد به الهام تلفن نکند! آن هم الهام که حالا 

گذراند و دو ماه دیگر هم زایمانش دوران بارداری را می

 است!

کنم و با لحنی که دیگر بوی شوخی و مکث می

 گویم:خنده در آن نیست، می
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بازی درنیار. بچه شدی؟! الان چه سعید! مسخره»

 «هاس؟! الهام الان باید اعصابش...وقته این ادا

 آید.به میان صحبتم می

زنم به تو اوه اوه اوه... من رو بگو فکر کردم زنگ می»

 «گیری و...ری گیس الهام رو میکه خواهرمی، می

 گویم:با صدایی محکم می

برادر، کشی خواهرشوهر و زنزمان گیس و گیس»

دونی، ه نمیدو قرنه که ور افتاده جناب ناخدا دوم، اگ

کنه جز جوری رفتار نمیکس اینبدون. الان دیگه هیچ

میرزا جیکشعور بازمانده از قرون جیکجماعت بییه

ی الهی نسل اونا هم به زودی ور میوقوهکه به حول

 «افته.
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 شود.صدای سعید جدی می

 «جنبه داشته باش. شوخی کردم.»

 گویم:بلافاصله می

زبون بیاد، چه برسه به حتی شوخیشم زشته که به »

 «که...این

 کند.باعجله حرفم را قطع می

خیله خب بابا، من زیاد فرصت ندارم، باید تماس رو »

ره سونو قطع کنم. زنگ زدم، بهت بگم امروز الهام می

برای تشخیص جنسیت بچه. بالاخره راضی شده از 

دکتر بخواد سونو تشخیص جنسیت براش بنویسه. 

اد بهم بگه بچه پسره یا دختر، منم خودیروز گفت نمی

زنم تا عصبی شدم بهش گفتم دیگه بهش زنگ نمی
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برگردم تهران. حالام زنگ زدم به تو که عصر باهاش 

تماس بگیری و جنسیت بچه رو که فهمیدی به منم 

 «بگی، همین.

که الهام نشیند. از اینلبخند عمیقی روی لبم می

ش را در طوری دلسر سعید گذاشته و اینسربه

های وتاب بیشتر پدر شدن انداخته، به یاد شیطنتتب

افتم؛ اما حالا اوضاع خیلی خودم در دوران بارداری می

ی برادرم است و حس شیرین فرق دارد. این بچه

شدن مثل عسل نابی است که آن را ریزریز روی عمه

 کنم.زبانم مزه می

خواهم سعید متوجه شود که حالا خودم هم به نمی

ام دختر است یا شدت کنجکاوم تا بفهمم برادرزاده
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پسر، ولی سلامت بچه و الهام برایم در اولویت قرار 

دارم و با دارد. احساس اولم را از سعید مخفی نگه می

 گویم:جدیت می

کنه؟! پسر یا دختر بودنش مگه حالا چه فرقی می»

ی تو مهمه؟ تو الان باید فقط به سلامتی بچه و واسه

 «م...الها

 کند.صحبتم را قطع می

تو رو ارواح خاک مامان سخنرانی نکن واسم. »

شون برام از هرچیزی معلومه که سلامتی جفت

تونم بگم. تره، ولی خب کنجکاوم، دروغ که نمیمهم

اون الهامم لج کرده... جونِ من، سایه، تو رو خدا، ازش 

خوام زنم، بهم بگو. میبپرس؛ شب دوباره بهت زنگ می
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جا یه سری وسیله واسه بچه بخرم، خب بدونم از این

 «تونم انتخاب کنم.دختره یا پسر، بهتر می

 گویم:می

پرسم. کنم، اما حتما از الهام میمن جاسوسی نمی»

اصلا شاید بعدازظهر مانی رو بردارم و خودم برم دنبال 

جا الهام تا با هم بریم دکتر و جنسیتش رو همون

وابش رو ببینی که بهت بگم خودم بفهمم، ولی خ

قدر زنگ بزنی به جنسیت بچه چیه. خودت باید اون

قدر التماسش کنی و نازش رو بکشی تا الهام و اون

شاید دلش واست بسوزه و بهت بگه. هرچی باشه، اونی 

کنه زن خودته، نه من؛ پس که توی روزنامه کار می

خبر رو باید از خودش بگیری که کارش یه جورایی با 
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 «خبرنگاری در ارتباطه.

 گوید:گیرد و میاش میخنده

خیلی خری سایه. ما رو باش که داداش کی »

 «شدیم!

شود گذاریم و بالاخره قرار میسر هم میکلی سربه

سعید خودش تلاش کند تا الهام جوابش را بدهد و اگر 

وقت من پادرمیانی کنم. بالاخره احیانا موفق نشد، آن

ف میلش و به علت شرایط کاری، شود برخلامجبور می

 خداحافظی و تماس را قطع کند.

هر دو گوشی تلفن هنوز در دستم است. به 

گذارم. لیوانی روم و آنها را روی کانتر میآشپزخانه می

ی فوری به آن اضافه میرا از آب پر و دو قاشق قهوه
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گذارم سپس به دستشویی میکنم و در ماکروویو می

دارم زنم. حوله را برمیت و صورتم میروم و آبی به دس

گذارم تا آب صورتم را خشک کنم. و روی صورتم می

باز است و فضای پشت سرم را در در دستشویی نیمه

دارم، توی بینم. حوله را که از صورتم برمیآینه می

 شود!بینم در دستشویی به آرامی تا ته باز میآینه می

زنم مانی یمانم. حدس محرکت میسر جایم بی

گردم، بیدار شده و با فشار دستش در را باز کرده. برمی

اما مانی جلوی در دستشویی نیست. از دستشویی 

 کنم.روم و به سمت اتاق مانی نگاه میبیرون می

در اتاقش بسته است! امکان ندارد! خودم چند دقیقه 

پیش در اتاق را باز گذاشتم و هیچ شکی در این 
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روم هایی سریع به سمت اتاق میقدمموضوع ندارم. با 

 گویم:کنم. ناخواسته با صدای بلند میو در را باز می

 «مانی؟»

 اش انداخته بودم، پایین تخت افتاده!پتویی که روی

خواهم به سمت تخت بروم تا پتو را بردارم که می

شود. از شنیدن صدای بوق اتمام کار ماکروویو بلند می

رق به بدنش وصل کرده آن صدا، مثل آدمی که ب

ی مانی خورم. صدای خندهباره تکان میباشند، یک

ماند. مانی شود. نگاهم روی صورتش ثابت میبلند می

غرق خواب است و این خنده برایم تازگی ندارد. بارها 

پیش آمده که وقتی خواب است با دیدن رویایی 

ای کودکانه در همان خواب با صدای بلند بخندد، خنده
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ین و کوتاه که دلم هربار از شنیدنش ضعف میشیر

 رود.

کشم و آننفس عمیقی از روی آسودگی خیال می

ام را، با تسلط بر چه را که لحظاتی پیش حس کرده

 کنم.خویش، یک تصور آنی و غیرواقعی فرض می

شوم. پتو را هایی آهسته به تخت نزدیک میبا قدم

کشم. از اتاق دارم و دوباره آن را روی مانی میبرمی

آورم و روم و لیوان را از ماکروویو درمیبیرون می

ی طور که آن را در دست دارم، به سمت پنجرههمان

کنم و به روم. لیوان را به لبم نزدیک میپذیرایی می

شوم. ماشین ی پایین مجتمع خیره میمحوطه

بینم. نرسیده به درب ی پایین را میحمیدآقا همسایه
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ه توقف کرده. لحظاتی بعد همسرش به خروجی محوط

 نشیند.رود و کنار راننده میسمت ماشین می

قبلا از محسن که با حمیدآقا ارتباط تلفنی دارد، 

ام بالاخره بعد از گذشت چندین سال که از شنیده

، مجدد پیشفوت همسرش الهه گذشته، اواسط ماه 

همسری اختیار و زندگی متاهلی جدیدی را آغاز کرده 

 ت.اس

نشیند. برایش آرزوی لبخند کمرنگی روی لبم می

آنکه دلیلش را خوشبختی دارم، اما ناخواسته و بی

کند. شاید ی اشکی در چشمانم خانه میبفهمم حلقه

همه وفاداری که به همسر اولش داشت، به خاطر آن

قدر برایش سخت بوده. تصمیم برای تجدید فراش، این
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های هایی که زندگیی زوجهاوفاییای از فکر بیلحظه

کنم. کشند، بغضم میوپوچ به گند میخود را سر هیچ

خواهم بیش از آن فکرم را کشم و نمینفس عمیقی می

 درگیر کنم.

خورم و با بیرون رفتن ایی از محتوای لیوان میجرعه

گیرم ماشین حمیدخان از محوطه، از پنجره فاصله می

ندلی کنار کانتر میگردم. روی صو به آشپزخانه برمی

داری را از ظرفی که جلویم نشینم. بیسکوییت کرم

ام که مانی با دارم. هنوز به دهان نگذاشتهاست، برمی

که شود. بدون اینآلود از اتاقش خارج میصورتی خواب

نگاهی به جایی جز در دستشویی داشته باشد، باعجله 

 بندد.شود و در را هم میوارد آنجا می
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ی بلند که برایش قابل شنیدن باشد، میبا صدای

 گویم:

 «مانی، کارت که تموم شد، سیفون رو بکش.»

آلود اما بلند، از داخل دستشویی میبا صدایی خواب

 گوید:

 «فقط شماره یک دارم.»

 «فرقی نداره. سیفون رو بکش.»

 شنوم.صدایش را می

 «گه فقط وقتی شماره دو دارم باید این...پوری می»

ی سرایدار ویلایی است که تا در تنکابن وهپوری ن

 گویم:ساکنش هستیم. با صدایی بلندتر می

 «پوری باید به تو بگه چی کاری کنی یا مامانی؟»
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شود و همزمان در دستشویی صدای سیفون بلند می

آید آلود بیرون میکند و با همان صورت خوابرا باز می

 گوید:رود. میو دوباره به سمت اتاقش می

 «پوری نه، حوری.»

ام خوردهافتد. بیسکوییت نیمای میان ابروانم میگره

 گویم:گذارم و میرا روی کانتر، کنار لیوان، می

 «حوری؟! حوری دیگه کیه؟!»

ی دیدم شود، دیگر در محدودهوارد اتاقش که می

 شنوم.نیست؛ فقط صدایش را می

 «مامانی خوابم میاد.»

 روم.م و به اتاقش میشواز روی صندلی بلند می

روی تخت و پشت به من خوابیده. باز هم پتو را روی 
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شوم و ها رد میبازیخودش نکشیده. از میان اسباب

کشم و میاش میایستم. پتو را رویکنار تختش می

 گویم:

ی حوری کیه؟! من فکر کردم پوری نوه»

 «گی.خانوم رو میطاهره

 گوید:آلود میبا صدایی خواب

گم. حوری دوستمه. دوست ، پوری رو نمینه»

 «جدیدم.

شوم. باتعجب به سر و موهای خوشرنگش خیره می

 گویم:می

ش دوست جدید؟! تو که توی این چهار روز همه»

ی بازی خونه بودی. یه لحظه هم نبردمت توی محوطه
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که دوست جدید پیدا کنی! کجا با این حوری دوست 

 «شدی؟!

شوم و روی سر و . خم میدهداما دیگر جوابی نمی

ی نفس کشیدنش بوسم. از نحوهپشت گردنش را می

فهمم به خواب عمیقی رفته است. مانی از این نظر می

کاملا به محسن شباهت دارد، وقتی خسته است، اگر 

شروع به شمردن کنی، به عدد سه نرسیده خوابش 

 برده؛ خوابی عمیق و سنگین!

ضعیت. در ذهنم، گیرد از این وام میگاهی خنده

آهنی هستند که با اتمام محسن و مانی مثل یک آدم

دفعه خاموش شان، یکانرژی و سوخت مصرفی

توانی از آنها کار یا شوند و تحت هیچ شرایطی نمیمی
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که دوباره انرژی مورد نیازشان را حرف بکشی تا زمانی

 با خواب تامین کنند.

خانه برمیآیم و دوباره به آشپزاز اتاق بیرون می

خورم و برای ناهار از ام را میگردم. بیسکوییت و قهوه

گذارم. باید ماکارونی کرده بیرون میفریزر گوشت چرخ

کنم، تا به عشق خوردن ماکارونی هم شده، درست 

دانم محسن ظهر دوباره مانی را ظهر بیدار کنم. می

تلفن خواهد کرد و از او بعید نیست اگر باز هم مانی 

افتد و از قدر نگران شود که راه بیباشد، آن خواب

 تنکابن به تهران بیاید.

زدایی گذارم و سیستم یخگوشت را در ماکروویو می

دارم و زیر کنم. لیوان را برمیرا تنظیم و روشنش می
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ام گیرم. هنوز کار شستن را شروع نکردهشیر آب می

 شود.که صدای زنگ آیفون بلند می

بینم. کنم و صورت الهام را مییبه تصویر نگاه م

باز زنم. در هال را هم نیمهی باز شدن در را میدکمه

گذارم تا وقتی با آسانسور بالا آمد، زنگ در هال را می

گردم تا شستن لیوان را نزند. دوباره به آشپزخانه برمی

 تمام کنم و گوشت را هم از ماکروویو بیرون بیاورم.

شود. هام وارد خانه میکشد که الخیلی طول نمی

روم. مثل کنم و به طرفش میهایم را خشک میدست

که همیشه شاد و پر سر و صدا وارد شده. بعد از این

 گوید:بوسد، با صدای بلند میمن را می

شیطونک من کجاس؟ بدو بیا، ببین واست چی »
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 «خریدم عشقم؟

 گویم:روم و میبه طرف آشپزخانه می

فعلا نگهش دار؛ چون هرچی واسش خریدی، »

 «خوابه.

مشغول باز کردن زیپ کیفش است. با همان صدای 

 گوید:می بلند و خنده

غلط کرده که خوابه. پاشو. بیدار شو ببینم، مانی؟ »

 «مرغ شانسی گنده خریدم.پاشو ببین واست یه تخم

 گویم:می

 «چرا پیاده اومدی؟»

 رود وها میخواببه سمت راهروی منتهی به اتاق

 گوید:می
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چرا؟ خب تو ماشین داری، هرجا بخوام برم، من رو »

 «بری.می

 گویم:خندم و میمی

 «ی توام؟مگه من راننده»

 شنوم.حالا فقط صدایش را می

م که ی بچهی من نیستی. ولی عمهنه، راننده»

خوام برم دکتر، تو هم که فعلا هستی. بعدازظهر می

ش م رو، عمهبچه تهرانی و چی از این بهتر که من و

 «ببره؟

ام جوابش را چه بدهم که با لبخند روی لب، مانده

وا... مانی؟! مانی، »شنوم. دوباره صدای الهام را می

 «شه؟!پشت در اتاقت چی گذاشتی؟! چرا در باز نمی
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روم. الهام در را با ها میخواببه سمت راهرو اتاق

مانی میکند. پشت سر الهام، وارد اتاق فشار باز می

نشیند. رود و روی آن میشوم. او به سمت تخت می

کنم. ماشین شارژی من اما به پشت در اتاق نگاه می

 بزرگش بین دیوار و در مانده!

های محکم سر و کند به بوسیدنالهام شروع می

دهد بلکه او را صورت مانی، گاهی هم قلقلکش می

 وادار به باز کردن چشمانش کند. با دیدن حالت

خواهم الهام را از صورت مانی مطمئنم خواب است، می

باره مانی ی کارش منصرف کنم که یکادامه

 گوید:کشد و میباعصبانیتی کودکانه، جیغ می

 «خوابم میاد.»
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حرکت الهام با شنیدن جیغ و حرف او، دستانش بی

 شود.ماند و به من خیره میمی

 گویم:با صدایی بلند می

زنی؟! یه دقیقه چشمت رو باز یمانی! چرا جیغ م»

 «کن، ببین کی اومده.

شود و به من الهام بلافاصله از روی تخت بلند می

 گوید:می

چرا صدات رو سرت انداختی؟! خب عشقولکم »

خواد بخوابه. بریم گه، میخوابش میاد. بچه راست می

شه و میاد بیرون و منم بیرون، خودش بعد بیدار می

 «دم.رو بهش می چیزی که براش گرفتم

نگاه کوتاهی به پشت در و ماشینی که هنوز بین در 
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 گویم:اندازم. میو دیوار حبس شده، می

دیشب دیر خوابیده، ولی وقتی حوصله داره از »

بنده و پشتش یه ماشین شه و در رو میجاش بلند می

ذاره که نتونیم بیایم توی اتاق؛ پس حتما یه دقیقه می

و باز کنه و به جای جیغ زدن، تونه چشمش رهم می

 «سلام کنه.

گیرد و همراه آید. دستم را میالهام به طرفم می

 گوید:برد. میخودش از اتاق بیرون می

زنی انگار خیله خب توام حالا. همچین حرف می»

 «س!مانی یه پسر هیجده ساله

طور که هنوز نگاهم هنوز به مانی است. همان

اش را به به در و روی چشمانش بسته است، پشتش را
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اش میآلود و کودکانهکند و با صدای خوابدیوار می

 گوید:

 «من ماشین رو پشت در نذاشتم. حوری کرد.»

گردد و ایستیم. نگاه الهام به سمت او برمیهر دو می

 کند:از من سوال می

 «حوری؟! حوری کیه؟! مهمون داری سایه؟!»

هجوم افکاری که توانم از ایی کوتاه نمیبرای لحظه

ور شده، جلوگیری کنم! مانی باره به مغزم حملهیک

 گفت؟! حوری که بود؟! یک دوست خیالی یا...!چه 

دهد. منتظر پاسخ الهام تکان ملایمی به دستم می

سوالش است. دست دیگرم را به پیشانی و بعد لای 

 گویم:کشم. میموهایم می
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همونم کجا گه. موپرت میولش کن. بیا بریم. چرت»

بود؟! حتما وقتی اومدی توی خونه، صدات رو شنیده و 

ری سراغش، خودش بلند شده و دونسته میچون می

جوری در رو بسته که نتونی بری توی اتاقش تا اون

ی دیشبش برسه. حوری یه راحت به خواب نکرده

شه که تازه خلقش کرده. تو که دوست خیالی دیگه

 «الایی داره.دونی مانی قدرت تخیل بمی

گردیم. اما من به همراه الهام به آشپزخانه برمی

ناخواسته فکرم درگیر جملات آخری که از مانی 

ی ماکارونی ام، شده. مشغول درست کردن مایهشنیده

های الهام دقتی به حرفشوم و در همان حال با بیمی

در رابطه با اتفاقی که روز گذشته در محل کارش 
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 کنم.افتاده، گوش می

پرتی من میی حواسبعد از دقایقی، انگار متوجه

 پرسد:شود. می

اصلا حواست هست به حرفام یا طبق معمول داری »

 «ری؟!توی ذهنت با شخصیتای رمانت کلنجار می

شورم. یک برگ دستم را زیر شیر آب می

 گویم:کنم و میمیکاغذی از رول جدا دستمال

ت. به مانی فکر راستش نه. زیاد حواسم جمع نیس»

خواب شده و تا دیروقت بیداره کنم که چند شبه بیمی

 «کنه توی اتاقش.و بازی می

 گوید:کند و میاندرسفیه به من میالهام نگاه عاقل

خب این موضوع با وضعیت خواب خودت، خیلی »
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هم عجیب نیست. اگه به خودت رفته باشه که 

خوابید، طبیعیش اینه از دوران نوزادی شب نباید می

چون تو کلا دیوی. شبا بیداری و مشغول نوشتنی و 

حوصله و در حال کتکاری با روزا یا خوابی یا بی

نویسی. اگرم به تو نرفته باشه شخصیتای رمانی که می

خوابیده و حالا و تا چند وقت پیش سر ساعت می

تر شدنش و دیدن تغییر کرده؛ خب بزن به پای بزرگ

ش بیداره و داره کارش رو انجام که هر شب مامانیاین

ده؛ این بچه هم پیش خودش فکر کرده اگه شبا به می

 «تر رفتار کرده.بازیش برسه و روزا بخوابه حتما طبیعی

 خندد.بعد هم می

 گویم:زنم و میی داخل ماهیتابه را هم میمایه
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صبح محسن زنگ زد و کلی غرغر کرد که چرا »

ابه؟ بعد که براش گفتم زنه مانی خوچند روزه زنگ می

خوابه، اونم تقریبا حرفای تو رو زد؛ اما با یه شبا دیر می

لحن دیگه که معلوم بود دوز نگرانیش برای مانی، از 

 «این وضعیت، بالا رفته. منم بهش گفتم که...

 آید.به میان حرفم می

یا خدا! باز دوباره حتما حق به جانب شدی و پاچه»

 «ی محسن رو گرفتی!

 دهم:اب میجو

جدی من رو یه سگ به نه بابا... تو هم انگار جدی»

 «بینیا!تمام معنا می

 گوید:خندد و میمی
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طفلک سگا... تو کارت از سگ بودن گذشته. الان »

 «دیگه زامبی به خودت بگی بهتره از بس که...

خواهم با همان قاشق کوچک چوبی گردم، میبرمی

که با خنده دو که در دستم است توی سرش بکوبم 

 گوید:گذارد و میدستش را روی سرش می

تم. باید هوام اوه، حواست باشه؛ من مامان برادرزاده»

 «رو داشته باشی دیگه.

ی ماکارونی زدن مایهخندم و دوباره مشغول هممی

اش و رود سر موضوع بارداریمان میشوم. صحبتمی

 مطب بروم.شود بعدازظهر همراه او به در انتها قرار می

تا ناهار آماده شود، با هم درخصوص خیلی مسائل 

ونیم است که کنیم. ساعت نزدیک یکصحبت می
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 کنم به چیدن ظروف ناهار روی میز.شروع می

رود تا برای شود و به اتاق مانی میالهام بلند می

ناهار بیدارش کند. در حال کشیدن ماکارونی توی 

آیند. چشمان دیس هستم که مانی و الهام هم می

اش، هنوز نشان مانی و موهای خوشگل و به هم ریخته

 از میل شدید او به خوابیدن دارد.

شود، با دیدن اسم تلفن خانه که صدایش بلند می

کالر، گوشی را به سمت دیمحسن روی نمایشگر آی

 گویم:گیرم و میمانی می

بابایی صبح زنگ زد، کلی سراغت رو گرفت. دوست »

گوشی رو مثه همیشه برداری، ولی بازم مثه داشت تو 

دو سه روز گذشته خواب بودی. حالا جواب بابایی رو 
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بده و دوتا ماچ خوشگل واسش بفرست تا غصه 

 «نخوره.

گذارد. گیرد و کنار گوشش میتلفن را از من می

کند و یک بوس محکم الهام هم از فرصت استفاده می

دن مانی با صدای گذارد که باعث خندیزیر گلوی او می

 شود.اش با محسن میبلند، هنگام صحبت تلفنی

دانم محسن هم مثل من با شنیدن صدای خندهمی

رود. مانی چند ی مانی دلش از خوشی ضعف می

زند. در این فاصله، ایی با محسن تلفنی حرف میدقیقه

ام. الهام و خودم هم مشغول برایش ماکارونی کشیده

 شویم.خوردن می

کنم. ای با محسن صحبت میم چند دقیقهمن ه
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مشخص است با شنیدن صدای مانی انرژی گرفته و در 

کند که پایان هفته به تهران خواهد آمد، آخر اضافه می

 چون به شدت دلش برای من و مانی تنگ شده.

من هم دلتنگش هستم و حالا به خوبی حس می

قدر سخت شده است! سپس کنم دوری از او، چه

کنم و گوشی را کنار ظی و تماس را قطع میخداحاف

 گذارم.می

که به ام مانی با ایندر حین خوردن ناهار، متوجه

شدت ماکارونی دوست دارد، اما به علت تداوم خواب

 خورد.اشتها غذا میآلودگی، بی

اصراری ندارم که حتما بشقابش را تمام کند. چون 

ارد، حالش در شرایطی که هنوز میل به خوابیدن د



  49 فصل اول 

برایم قابل درک است. اگر خودم در خانه تنها بودم و 

خواهد محسن تاکید نکرده بود که حتما ظهر می

صدای مانی را پای تلفن بشنود، محال بود برای ناهار 

گذاشتم تا هروقت که بدنش نیاز به بیدارش کنم و می

خوابی دارد، بخوابد؛ اما حضور الهام که واقعا جبران بی

سر گذاشتن او و ست دارد و از سربهمانی را دو

کند و های مانی همیشه ذوق میحاضرجوابی

که طور به خواست محسن، مجبور بودم به اینهمین

الهام او را بیدار کند، رضایت بدهم... و حالا این هم 

میلی مانی به غذایی باشم اش بود که شاهد بینتیجه

 قدر دوست دارد.دانم چهکه می

کنم. به ناهار، نگاهی به ساعت می بعد از خوردن
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گویم که دیگر نخوابد، درضمن یک بار دیگر مانی می

بشورد تا کسالتش برطرف شود؛ حسابی صورتش را 

بعد هم منتظر باشد تا لباسش را عوض کنم، چون باید 

که برای کاری برویم بیرون. سرش را به علامت این

پایین میدهد و از صندلی حرفم را فهمیده، تکان می

 رود.

های روی میز الهام و من مشغول جمع کردن ظرف

شود. ظرفشویم. صدای تلفن همراه الهام بلند میمی

گذارم و در همان ها را داخل ماشین ظرفشویی می

ام که فرشته با او تماس گرفته. الهام ضمن حال متوجه

کم مانتو رود و کمصحبت با او، از آشپزخانه بیرون می

دارد و شروع به آماده شدن را هم برمیو شالش 
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 کند.می

ی غذا را کنم و بقیهماشین ظرفشویی را روشن می

روم تا لباسش را گذارم. به اتاق مانی میدر یخچال می

بینم صورتش را به قدری آب زده که تنش کنم. می

شرتش حسابی خیس شده. دو پایش روی جلوی تی

باز خوابش زمین و سرش روی بالشت تختش است و 

 برده!

آورم. صورت و قسمتی از ی کوچکش را میحوله

صدقهکنم. قربانجلوی موهایش را به آرامی خشک می

دانم در عالم خواب و روم و درضمنی که میاش می

دهم دیگر بیدارش نخواهم بیداری است، به او قول می

کنم و در کرد و برای بیرون رفتن، خودم بغلش می
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گذارم تا راحت ی عقب او را میماشین روی صندل

نشیند و با صدای بخوابد. لبخند قشنگی روی لبش می

 گوید:آرامی می

 «دوستت دارم مامانی.»

 گویم:بوسم و میهای سرخش را میلب

 «من بیشتر نفسم.»

 شنوم.صدای الهام را از هال می

گه، به طور ناشناس قراره بره سایه؟... فرشته می»

ی خبر. کارمون که تموم سه تهیهپیش یه فالگیر وا

 «جا.خواد بیاد اینشد، بریم دنبالش. اونم شب می

 گویم:کنم، میدر حینی که لباس مانی را تنش می

مگه خودش ماشین نداره؟ خب کارش تموم شد، »
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 «جا.بیاد این

 آید.صدا دوباره از هال می

نه، ماشینش رو فروخته و پولش رو داده واسه »

ماشین دیگه، هنوز موعد تحویلش پیش خرید یه 

 «نرسیده؛ یادت رفته مگه؟!

کنم و در ی دوم شلوارش رد میپای مانی را از پاچه

 گویم:حال بالا کشیدنش می

کجا باید بریم دنبالش؟ خیلی جای پرت نباشه. »

 «دونی که محسن دوست نداره سر از جاهای...می

 آید.به میان حرفم می

 «ابون آزادیه.گه توی خینه بابا، می»

شرتش را ی تیکشم. یقهزیپ شلوار مانی را بالا می
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 گویم:کشم و میهم سرش می

باشه، بهش بگو آدرس دقیق بده، بعد که کار تو »

 «ریم دنبالش.تموم شد، می

شود، خودم هم کار لباس پوشاندن مانی که تمام می

شوم. وقتی مانی به بغل، از اتاقش بیرون آماده می

 گوید:الهام باتعجب می روم؛می

 «وا!!! این باز خوابید؟!»

کنم، چون پاسخش معلوم توجهی به سوالش نمی

خواهم کلید را از جاکلیدی بردارد و در است. از او می

را قفل کند. سوئیچ در یکی از دستانم است و بیشتر 

ام تا راحت در آغوشم باشد. از حواسم را به مانی داده

کند و دنبال . الهام در را قفل میرومدر هال بیرون می
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 شود.من سوار آسانسور می

رسیم، مانی را روی صندلی عقب به پارکینگ که می

شویم و خوابانم؛ بعد به همراه الهام سوار ماشین میمی

 رویم.از پارکینگ بیرون می

کنیم، اما ی ترافیک گیر میدقایقی طولانی در گره

بت الهام، وارد مطب درنهایت چند دقیقه مانده به نو

شویم. مانی تقریبا بیدار شده، ولی زیاد سرحال می

ایم. های سالن انتظار نشستهنیست. روی یکی از مبل

مانی ترجیح داده به جای درست نشستن روی مبل، به 

گیرم و برایش من تکیه بدهد. او را در آغوش می

ایم. همین دهم که به چه علت آنجا آمدهتوضیح می

شود تمایلش برای خواب کم شود، اما سبب میمسئله 
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 دهد در بغلم بماند.همچنان ترجیح می

آید که تخمالهام تا نوبتش شود، یادش می

شانسی بزرگی که برای او خریده را از کیفش مرغ

بیرون بیاورد و به دستش بدهد. مانی با خوشحالی از 

کند و در ادامه مجبور به تحمل دو ماچ الهام تشکر می

ی یک گاز کوچک و بدون درد از مچ محکم به علاوه

ی ها روش ابراز علاقهشود. ایندستش توسط الهام می

همیشگی الهام به او است و وقتی به قول خودش از 

افتد، مانی باید این عشق به مانی به حال حرص می

 وضعیت را تحمل کند.

شود، مانی میعملیات ابراز محبت الهام که تمام می

مرغش را د دوباره روی مبل کنارم بنشیند تا تخمخواه
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 شود.باز کند و حسابی با آن سرگرم می

هنوز نوبت الهام نشده که مادرش هم وارد مطب می

شویم و بعد از مان بلند میشود. از جای

دانسته الهام آن فهمم چون میواحوالپرسی میسلام

آید، دلش طاقت روز برای چه چیزی به مطب می

 ته و خودش را رسانده است.نداش

توانم همراه الهام آید، من نمیبا وضعی که پیش می

وارد اتاق سونو شوم؛ چون فقط یک همراه حق ورود 

دارد. حق تقدم با مادر الهام است که همراه دخترش 

که الهام خیلی اصرار دارد من همراهش به باشد. با این

سیت گوید خودش خبر جناتاق بروم و به مادرش می

کند که من در را به او خواهد داد، اما ادب حکم می
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 سالن بمانم و الهام و مادرش به اتاق بروند.

روند. مانی برای شود و آنها به اتاق مینوبت الهام می

بازی شانسی که باید طبق دستور سر هم کردن اسباب

درستش کند، حسابی سرگرم شده. گوشی تلفن 

م و مشغول چک کردن آورهمراهم را از کیفم درمی

ای از طرف انتشارات شوم. نامهام میصندوق پستی

 بخوانم.برایم ارسال شده، باید 

ی مانی هم هستم. در درضمن باز کردن نامه، متوجه

کند. این برایم تازگی ندارد، حین بازی صحبت می

معمولا موقع بازی، چند یار خیالی دارد. هنوز بیشتر از 

ام که صدای آرام مانی را میاندهدو خطِ نامه را نخو

 شنوم.
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شه. مگه قد حرف نزن. حواسم پرت میحوری، این»

 «کنم؟بینی دارم مردعنکبوتی رو درست مینمی

هایم را ای کنم، گوشکه حرکت اضافهبدون این

کنم. خودم هم تیزتر و زیرچشمی مانی را نگاه می

مانی فهمم چرا نسبت به این دوستِ جدیدِ خیالیِ نمی

کنم چیزی این دانم چرا حس میام! نمیحساس شده

ی وسط غیرعادی است و این دوست خیالی با بقیه

 های او فرق دارد. فرقی که...دوست

بار خیلی آرامشنوم، اما اینصدای مانی را دوباره می

 تر از قبل.

نه، نمیام. آخه بابایی گفته نباید مامانیم رو تنها »

 «بذارم.
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ی ایی که روی صفحهسطرهای نامه چشمانم روی

که خودم ماند. نه اینام، خیره میام باز کردهگوشی

ترجیح بدهم واکنشی نداشته باشم، بلکه برای لحظاتی 

کنم قدرت هیچ حرکتی ندارم. تمام قوایم در حس می

 شود.هایم جمع میگوش

 رسد.صدای مانی دوباره به گوشم می

 «تونم.شدم، می من که بلد نیستم. وقتی بزرگ»

پیچد. صدا به صدای سوت بلندی در گوشم می

قدری شدید است که ناخودآگاه هر دو دستم را روی 

دانم بندم. نمیگذارم و چشمانم را میهایم میگوش

کنم باره احساس میچه مدت به این حالم، اما یک

شود. صدای مانی جا آرام میصدای سوت قطع و همه
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 پیچد.در گوشم می

مامانی! چی شد؟ گوشیت رو بگیر، انداختیش. چرا »

 «چشمات رو بستی؟

کنم. مانی تقریبا روی پایم است و چشمانم را باز می

با نگرانی چشم به صورتم دوخته و گوشی تلفنم در 

برم. گوشی را از دستش دستانش. آب دهانم را فرو می

کنم. گیرم و بعد هم او را محکم در آغوشم جا میمی

بوسم. از کنار سرش پشت سر هم سرش را می چندبار

کنم. چند نفری که در سالن دزدانه به اطراف نگاه می

اند با نگاهی متعجب به من و مانی انتظار نشسته

اند، اما تنها چیزی که در آن لحظه برایم مهم خیره

هایم را به گوش مانی نزدیک نیست، نگاه آنها است. لب
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 گویم:کنم و آرام میمی

خواد؟ به جان؟ حوری کیه؟ چی ازت میانیم»

 «گی؟مامانی می

حس عجیبی تمام وجودم را گرفته. مانند مادری 

اش را خواهند بچهام که انگار کسی یا کسانی میشده

ام و یک از او بدزدند! هنوز او را محکم در آغوش گرفته

خواهم حتی دستم هم پشت سرش است. انگار نمی

ایی ایجاد شود. سرم را اصلهبین لبم و گوشش هم ف

کنم تا گوشم را نزدیک دهانش گرفته کمی کج می

 دهم:باشم و باز ادامه می

گی عزیزم؟ بگو نفسم... حوری کیه؟ به مامانی می»

 «چی ازت خواسته؟
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زند. فشار گذرد. مانی حرفی نمیلحظات کوتاهی می

کنم و در ام احساس میی سینهدستانش را روی قفسه

 شنوم.صدایش را میادامه 

دی؟ دارم مامانی ولم کن. چرا داری فشارم می»

 «شم.اذیت می

ها افتد که تعدادی از آننگاهم به وسایل مانی می

روی زمین پخش شده و بقیه روی مبل است. 

هایم تند شده. حال خوبی ندارم، ولی علتش را نفس

کشم و آهسته فهمم. چند نفس عمیق میهم نمی

کنم. به آرامی از روی پایم خودم دور میمانی را از 

مرغش را از شود و دو تکه تخمرود. خم میپایین می

نشیند دارد. دوباره کنارم روی مبل میروی زمین برمی
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و مشغول اتصال آخرین تکه از آدمک اسپایدرمن می

شود. سرش را به آرامی با یک دست به سمت خودم 

 گویم:بوسم. میکشم و میمی

 «خوای به مامانی بگی؟نمی»

کند. نگاهش به های من دور میسرش را از لب

ماند. صدایش میچیزی که در دست دارد، خیره می

 کنم:

 «مانی؟»

دهد. سوالم را دوباره سرش را به طرفین تکان می

 «دوستمه.»دهد: کنم. جواب میتکرار می

 گویم:بلافاصله می

با خوای در مورد این دوست جدیدت خب، نمی»
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 «مامانی حرف بزنی؟

دهد. میسرش را چندبار رو به پایین تکان می

خواهم سوال بعدی را از او بپرسم که در اتاق سونو باز 

 آیند.شود و الهام و مادرش بیرون میمی

شوم. مانی هم با ها، از جایم بلند میبا دیدن آن

که نگاهش هنوز به آدمکی که حالا ساختش را این

ر دستش دارد، مانده؛ از جایش بلند میکامل کرده و د

شود. الهام و مادرش، با لبخندی عمیق بر لب، به ما 

 گویم:شوند. مینزدیک می

به سلامتی. خب، حالا این مسافر کوچولوی ما »

 «چیه؟

خواهد جوابم را بدهد که مانی خودش را به الهام می
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 گوید:چسباند و میپای من می

 «دونم.من می من بگم؟ مامانی، من بگم؟»

ای عجیب به جانم چنگ دانم چرا دوباره دلشورهنمی

اندازد! نگاهم روی صورت مانی که از کنار پایم، می

ماند. سرش را بالا گرفته و به من خیره شده، ثابت می

 شنوم.صدای مادر الهام را می

نی الهی دورت بگردم. بگو دوست داری نی»

 «جون چی باشه؟الهام

 گوید:ه چشمانم خیره است. میمانی هنوز ب

 «بگم مامانی؟»

خواهد مانی در این خصوص دانم چرا دلم نمینمی

 رسد.حرف بزند. حالا صدای الهام به گوشم می
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بگو الهی قربون اون صورتت بشم. ببین چه جوری »

ماله و دلبری خودش رو مثه گربه به پای مامانش می

 «کنه آخه؟می

برم و با تردید میمیآب دهانم را با سختی فرو 

 گویم:

سعید ی داییباشه عزیزم. بگو دوست داری بچه»

 «چی باشه؟

شود. با حالتی مانی لبخند روی لبش عمیق می

دوست داشتم بچه»گوید: حاکی از غرور کودکانه می

بازی کنیم، اما شون پسر باشه تا با هم ماشین

 «سعید، دختره.نی داییجون گفت نیحوری

کشد. شود و مانی را در آغوش میمی الهام خم



68  جهنم خیس 

صدقه رفتنش. مادر کند به بوسیدن و قربانشروع می

خواند و به مانی ولاقوه میالهام هم مدام ذکر لاحول

ی مانی میصدقهکند، در ادامه او هم قربانفوت می

کنم قرار رود. من اما تمام بدنم گُر گرفته. حس می

روی الهام و مانی ثابت است در تبی بالا بسوزم. نگاهم 

شده. بعد به آرامی سرم را بلند و به مادر الهام نگاه می

کنم. او هم نگاهش که نمی از اشک مادرانه را در خود 

دوزد. با صدایی آهسته میمهمان کرده، به من می

 پرسم:

 «درست گفت؟!»

یک توجهی به شخصیتی نه الهام و نه مادرش، هیچ

اند؛ ش نام برده، نداشتههایکه مانی در بین صحبت
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 اند.شان را بیشتر کرده، شنیدهچیزی که شوقفقط آن

بار محکم بسته مادر الهام در جوابم، چشمانش را یک

کند که یعنی جواب مثبت به سوالم، بعد هم و باز می

صدقه رفتن مانی؛ سپس کند به قرباندوباره شروع می

 گوید:میبوسد. به الهام شود و سر او را میخم می

 «بسه، کشتی بچه رو از بس که چلوندیش.»

ام حبس شده. با سختی نفس برای لحظاتی در سینه

توانم به خودم مسلط شوم و به آرامی بازدمم را از می

ایستد، سعی دهان خارج کنم. مادر الهام که صاف می

کنم لبخندی عمیق روی لب بیاورم؛ خودم حالم از می

خورد، اما او متوجه نمیتصنعی بودن آن به هم می

 گویم:شود. می
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قدم باشه برای همه. شالله که خوشمبارکه. ان»

شه. اون همیشه سعید بفهمه خیلی خوشحال می

 «ی اولش دختر باشه.گه دوست داره بچهمی

ایستد و بالاخره مانی را که صورتش از الهام صاف می

کند. در های محکم او قرمز شده، رها میفشار بوس

 گوید:کند و میکیفش را باز می

 «خب، حالا وقتشه که به سعید تلفن کنم.»

که الهام به سعید گفته گیرد از فکر اینام میخنده

بود به او نخواهد گفت جنسیت بچه چیست و حالا 

توانم طاقت شده. میخودش برای گفتن خبر به او بی

که سعید را در بفهمم که تا چه حد خودش هم از این

ل و ولا نگه دارد، ناراضی است؛ و این نشان عشق و حو
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قدر من از این موضوع اش به برادرم است و چهعلاقه

 برم.لذت می

لحظاتی بعد، به همراه الهام و مادرش و مانی، از 

آییم. تا زمانی که سوار ماشین شویم، مطب بیرون می

توانم الهام در حال صحبت و خنده با سعید است. می

ای بود شان را درک کنم، چون این تجربهحالبه خوبی 

 ایم.نصیب نبودهکه من و محسن نیز از لذتش بی



 

 

 

 دومفصل 

 

رسانم. شان میمادر الهام را تا جلوی در خانه

ام را حوصله، اما تمام سعیام و بیدانم چرا کلافهنمی

ام را کنم که مبادا الهام یا مادرش حال آشفتهمی

شود، الهام هم لهام از ماشین پیاده میبفهمند. مادر ا

 شود.کند تا پیاده میپشت سرش در ماشین را باز می

 گویم:حوصله میبی

 «شی؟تو واسه چی پیاده می»



  71دوم فصل  

ی من های در هم رفتهکه به صورت و اخمبدون این

 دهد:نگاه کند، جواب می

رم سهمی که برام مامانم ناهار دلمه داشته. دارم می»

 «خوریم.شته رو بردارم بیارم. شب دور هم میکنار گذا

ی مادر الهام از وقتی فهمیده او باردار است، هر وعده

ی داند ویار دخترش است، به اندازهغذایی را که می

گذارد تا الهام چهار نفر برای او در قابلمه کنار می

گیرش بتواند در دو وعده آن را بخورد و ویار گریبان

اش سیر طبع به دنیا بیاید؛ اما بچه نشود و به اصطلاح

خب از نظر من، الهام از همان روزهای نخست که 

های فهمید حامله است در خوردن و خواستن هوس

روی داشته و این ممکن بود برای او جور واجور زیاده
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در موعد بعد از زایمانش که کارمند بود و برگشتن به 

 ساز شود.وزن قبلش، مشکل

 شود.پیاده می الهام از ماشین

مادرش دست بردار نیست و مدام اصرار دارد من هم 

به همراه مانی پیاده شوم و شام را در منزل آنها بمانیم. 

جدی به همه تعارف و اصرار، جدیام از آندیگر حوصله

ی الهام را از جا جا کلهخواهد همانسر آمده. دلم می

ادرش بکِنم که مثل ماست ایستاده و هیچ حرفی به م

دهد شکلک درآوردن زند، تنها کاری که انجام مینمی

بازی برای مانی و بوس فرستادن مکرر همراه با دلقک

است که روی صندلی عقب نشسته و صورتش را به 

 خندد.شیشه چسبانده و به او می
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شوم با صدای بلند که الهام هم درنهایت مجبور می

دنبال حواسش را جمع کند، یادآوری کنم باید به 

ها، در خانهفرشته برویم و شام قرار است، بعد از مدت

 ی ما باشیم.

داند. دست الهام خوب لحن صدا و اخلاقم را می

 گوید:کشد و میمادرش را می

کنی مامان! ما خودمون واسه شب قدر اصرار میچه»

ی دلمه رو بده من برنامه داریم. بیا بریم اون قابلمه

 «ببرم تا...

شود و سهیل شان باز میوقت، در حیاطدر همین 

آید. با دیدن ما، به طرف ماشین قدم بیرون می

طور شوم و هماندارد. از ماشین پیاده نمیبرمی
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کنم به احوالپرسی با او. سهیل از سرجایم شروع می

بیند چند سال پیش، عادت کرده بود هروقت من را می

وید: گنقبی به خاطرات گذشته بزند. با شوخی می

خانوم، آخر هفته بریم یه سر ده سینک سایه»

 «گردی کنیم؟باغ

ی بازوی او کند. گردد تا مشتی حوالهالهام برمی

دهد و بعد هم به سمت در عقب سهیل جا خالی می

کند و کلی سر به سر رود و آن را باز میماشین می

های شود صدای خندهگذارد که باعث میمانی می

دهدش، تمام فضای هایی که میقلکقشنگ مانی از قل

 ماشین پر شود.

بالاخره بعد از دقایقی، الهام به همراه مادرش به 
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رود. سهیل هم سوار ماشین پاترول دو داخل خانه می

رنگ در مشکی که به تازگی، بعد از فروش جیپ خوش

کند و میقرمزش، خریده بود شود و خداحافظی می

 رود.

خواسته نفسی به راحتی بعد از دور شدن سهیل، نا

کشم. نیاز به سکوت دارم. سرم را به پشت صندلی می

بندم. دستان کوچک دهم و چشمانم را میتکیه می

شود. صدایش را میمانی، از پشت دور گردنم حلقه می

 شنوم.

 «کنه؟مامانی، سرت درد می»

 گویم:زنم و میلبخند می

 «یه کوچولو.»
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سرش را از  کنمشود. حس میدستانش شل می

کند. میان دو صندلی جلو آورده و صورتم را نگاه می

بینم حدسم درست است. کنم. میچشمانم را باز می

 گوید:می

 «من که پسر خوبی بودم، مگه نه؟»

گیرم و حالتش را با نوک انگشتانم میی خوشچانه

 گویم:بوسم و میلبش را می

 «تو همیشه پسر خوبی هستی نفسم.»

ام. او هم مستقیم به چشمانم نگاه خیره به چشمانش

 گویم:کند. میمی

پلوغ فقط یه کوچولو باعث شدی فکر مامانی شلوغ»

 «بشه.
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شوند. برد و چشمانش درشت میابروهایش را بالا می

این حالاتش برایم کاملا آشنا است، یعنی که 

 پرسم:بدون مکث می "چرا؟"خواهد بداند می

سعید و نی داییی که نیتو از کجا فهمیده بود»

 «نی اونا، دختره؟جون چیه؟ کی بهت گفت که نیالهام

مانی خودش را با شیطنت روی صندلی عقب می

 گوید:اندازد و می

 «جون.حوری»

جوری با دانم، اما باید سر صحبت را یکجواب را می

ی خوبی است برای من. کنم. این بهانهمانی باز 

 پرسم:بلافاصله می

دوست جدیدت، چه خوب که دختره. خب،  این»
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 «گه؟دیگه چیا بهت می

گردد و کنم. برمیی جلوی ماشین نگاهش میاز آینه

کند. پاهایش اما کف ماشین است. پشتش را به من می

مشخص است سرش با همان آدمک اسپایدرمن گرم 

 پرسم:دهد! دوباره میشده. پاسخی نمی

 «خوای به مامانی بگی؟نمی»

 شنوم.آرامش را میصدای 

 «کنه.گه. فقط با من بازی میچیزی نمی»

 کنم:سریع سوال می

 «مگه ماشین بازی بلده؟»

 دهد:کوتاه جواب می

 «کنه.نه. اون که مثه من بازی نمی»



  80دوم فصل  

ام، اما باید صبوری کنم. این موضوع کلافه شده

اش را ام، تجربهچیزی نیست که در برخورد با بچه

هم مانی واقعا یک دوست خیالی  داشته باشم. شاید

ام برای خودش ساخته و من بیش از حد حساس شده

و فکرم به چیز دیگری معطوف شده که ربطی به او و 

اش ندارد... اما این که جنسیت نوزاد دوست خیالی

الهام را به مانی گفته، چه؟!... نه، این دوست جدید 

س تواند یک دوست خیالی باشد... وای، اگر حدنمی

من درست باشد، چه باید بکنم؟! مانی فقط پنج سالش 

 است و...

فهمم از کی هر دو را کنم. نمیبه دستانم نگاه می

ام و انگشتانم را دور آن با شدت روی فرمان گذاشته
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خواهم آن را خرُد کنم! ام، در حدی که انگار میفشرده

 گویم:با کلافگی می

ت رو به من زنم، پشتمانی! وقتی باهات حرف می»

نکن. برگرد ببینمت. چرا درست و حسابی حرف 

 «زنی بفهمم این حوری کیه؟نمی

خورد. بلافاصله با شنیدن صدای عصبی من، یکه می

، اما بیندنشیند. صورتم را نمیگردد و صاف میبرمی

بینم. چشمانش گرد و من او را در آینه می

ا فرو خورده، به پشت سرم خیره شده. آب دهانم رترس

 گویم:برم و میمی

 «گم، بگو بدونم این حوری کیه؟چرا ساکتی؟ می»

شوم. میهایش میی لرزش لبدفعه متوجهیک
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هم برای ام، آندلیل بالا بردهفهمم صدایم را بی

موضوعی که بدون شک باید در آرامش کامل آن را 

 اش کنم.حل یا بررسی

گردم به دارم. برمیدستانم را از دور فرمان برمی

کند و با صدایی سمت عقب. مانی خودش را جمع می

 گوید:پر بغض، که کمی به لرزش افتاده، می

 «کنی؟مامانی، من که کار بد نکردم، چرا دعوام می»

برم. نفس کوتاه اما عمیقم دوباره آب دهانم را فرو می

کنم. با دیدن اشکی که واقعا را از دهان خارج می

رقصد، دلم ام و در چشمانش میدلیل باعثش شدهبی

کنم و میلرزد. هر دو دستم را به طرفش دراز میمی

 گویم:
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الهی مامانی فدات بشه. بغض نکن عزیزم. بیا بغلم »

 «ببینم.

نشیند که لبخند عمیق و قشنگی روی لبش می

هایش برق شود نم اشک زیر یکی از پلکباعث می

به من میبزند. سریع از میان دو صندلی، خودش را 

نشانم. شروع کشم و روی پایم میرساند. او را جلو می

کنم به بوسیدن سر و صورتش. صدای الهام را میمی

شنوم که ضمن باز کردن در ماشین و نشستن روی 

 گوید:صندلی، می

خوب چشم من رو دور دیدین، دارین با هم حال »

 «شه؟کنینا... مانی؟ پس سهم بوس من چی میمی

نشیند. در را بلمه به دست روی صندلی میالهام قا
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گردد و منتظر پاسخ مانی بندد و به سمت ما برمیمی

گذارد ام میخندد و سرش را به سینهماند. مانی میمی

 گوید:و می

 «بوسِ محکم نه. گازم نه.»

کند و میجا میالهام کمی قابلمه را روی پایش جابه

 گوید:

 «مانی! من رو محروم نکن.»

دهد تا مبادا ی دو دستش را بیشتر دورم فشار میمان

 گوید:الهام او را از من بگیرد، می

 «آخه دردم میاد.»

 گویم:خندم و میمی

بازی خاک تو سرت الهام. از بس با این بچه وحشی»
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 «شه.کردی، داره ازت فراری می

گذارد، بعد هم قابلمه را جلوی پایش، کف ماشین می

خواهد مانی را از بغلم بگیرد. با خنده و شوخی می

خندد. شال زند و میمانی مدام با صدای بلند جیغ می

روی سرم را محکم گرفته و الهام هم تظاهر به کشیدن 

 گوید:کند و میاو می

دفعه درسته میدیگه بوس و گاز خبری نیست. این»

 «خورمت تا...

افتد. از شالم در اثر کشیدن دست مانی، از سرم می

آید اعتراض ام، اما دلم نمیپای مانی کلافه شده فشار

 گویم:آمد و میکنم؛ ولی بالاخره صدایم درمی

وای الهام، تو رو خدا بسه. خوردن مانی باشه واسه »



  87دوم فصل  

بعد. شالم از سرم افتاده. اینم پاشو داره توی پهلوم 

زنه هام از حلقم میی رودهده، الان همهفشار می

ای که ی دلمهرک، اون قابلمهبیرون. حالا اینا به د

تون چپه واسه شام آوردی ممکنه با این جنگ و جدال

 «مونیا.بشه کف ماشین؛ بعد آرزو به دل می

تواند به قول خودش، دوتا بوس بالاخره الهام می

ماند برای محکم از صورت مانی بگیرد و گازش می

رود روی صندلی وقتی که به خانه برسیم. مانی هم می

ی ماشین، نشیند. شالم را با نگاه در آینهمیعقب 

دانم چرا وقتی توی آینه به خودم کنم. نمیمرتب می

ی مانی که در جواب سوالم کنم، این جملهنگاه می

نه. اون که مثه من "شود گفته بود، در گوشم تکرار می
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 "کنه.بازی نمی

کنم ام... و با خودم فکر میبه آینه خیره مانده

انی از این حرف چی بود؟... یعنی حوری منظور م"

کنه که با بازیای مانی متفاوته؟... بازیای دخترونه می

بازی تونه باهاش همتره و نمیشایدم از مانی بزرگ

طوره، پس چرا پیش مانی بشه!... اما اگه این

 "هستش؟!...

 آیم.با صدای الهام به خودم می

خوای به میقدر دیگه توی آینه خوشگلی بابا... چه»

رو خودت نگاه کنی؟ برو دیگه، وگرنه من در قابلمه

 «کنم به خوردنشا.کنم و شروع میجا باز میهمین

زنم. نگاهی از آینه به مانی که روی لبخند می
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اندازم و ماشین را صندلی عقب مشغول بازی شده، می

شویم، به الهام کنم. از خیابان که خارج میروشن می

 گویم:می

رو بخون ببینم از سی که فرشته برات فرستادهآدر»

 «کدوم مسیر برم بهتره؟

الهام گوشی تلفن همراهش را از جیب مانتو بیرون 

 خواند.کشد و خیلی سریع آدرس را میمی

اسم خیابان که آزادی بود، اما هرچه به مغزم فشار 

ی آدرسی که خوانده، باید در آوردم تا ببینم بقیه

رسد. یش کنم، چیزی به ذهنم نمیکجای خیابان پیدا

گیرم و درضمنی که ماشین را هدایت میگوشی را می

کنم. الهام کنم، به آدرسی که فرشته فرستاده، نگاه می



91  جهنم خیس 

در خواندنش چیزی را از قلم نینداخته، اما این 

 آدرس...!

دهم. لبخند نگاهم را به صورت الهام امتداد می

 ویم:گبینم! میایی به لبش میموذیانه

مرض! این آدرسِ کجاس فرشته فرستاده؟ ما توی »

 «ش تهران نیست!آزادی داریم، ولی بقیهتهران خیابون

 گوید:خندد و میبا صدای بلند می

ری، بعدش بنداز خب تو که داری سمت آزادی می»

 «کرج تا بهت بگم.-توی اتوبان تهران

دارم. کلافه و عصبی ماشین را کنار خیابان نگه می

 گویم:می

تو و فرشته گندش رو درآوردین! مثه آدم حرف »
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 «بزن ببینم کدوم قبرستونی باید بریم دنبال فرشته؟!

 گوید:خندد. میالهام هنوز می

باباجون چرا زود جوش میاری؟ فرشته امروز رفته »

که یه نفر آدرس یه فالگیر بهش داده و کرج، واسه این

بول نداره، فقط وقت خدایی فالگیری رو قاینم که هیچ

محض کنجکاوی رفته ببینه واقعا این یکی چیزی 

تونه بگه یا مثه بقیه فقط مردم بدبخت رو سرکیسه می

کنه. بعد به من تلفن زد که باهاش برم. منم گفتم می

ی امروزم چیه، اونم گفت پس با سایه بیاین کرج برنامه

ی کرجم ببینیم. چهار لالهدنبالم، بعدش بریم باغ گل

روزه اومدی تهرون، خواستیم دور هم به یاد قدیما 

 «بریم یه دوری بزنیم، فقط همین.
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افتم. گذارم و راه میدوباره ماشین را توی دنده می

 گویم:می

خب چرا مثه آدم از همون اولش نگفتی که باید »

 «بریم کرج؟

 دهد:جواب می

فرشته گفت ممکنه بخوای بشینی به نوشتنات »

ن مسیر رو بهونه کنی، ما هم که برسی و دور بود

عرضه نداریم وقتی سگی، زیاد دور و پرت باشیم و 

خواست دور هم مون میبهت اصرار کنیم. از طرفی دل

قدر اخم نکن باشیم، مثه چند سال پیش... حالا این

کنه. ریم کرج، مانی هم یه هوایی عوض مینکبت، می

نه تکون چهار روزه اومدی تهران، این بچه از توی خو
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زنه. از توی یه جای سرسبز و یه نخورده. داره کپک می

 «حیاط هزارمتری آوردیش توی آپارتمان و...

 گویم:کنم و میدستم را بلند می

ریم خیله خب، بسه الهام سرم رفت. داریم می»

 «دیگه، چته؟

ی گردد و برایش بوسهالهام به سمت مانی برمی

ربونت بشم که ق»گوید: فرستد و میصداداری می

 «اخلاقت عین باباته.

کنم که بلافاصله داری به الهام مینگاه کوتاه و معنی

 گوید:فهمد. میمنظورم را می

گم؟ مانی ماهه، عین محسن، چیه؟ مگه دروغ می»

وجنجال نیست؛ ولی تو رو اگه بخوایم اصلا اهل بحث
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دنبک واسه کاری راضی کنیم، باید هزار جور دستک

، بلکه بله رو ازت بشنویم. بیچاره محسن درست کنیم

 «کشه واسه راضی...چی می

 گویم:گذارم حرفش را تمام کند. مینمی

الهام، جلوی مانی این حرفارو نزن. چندبار بهت »

هایی که مناسب بگم من دوست ندارم مانی با شوخی

 «سنش نیست، آشنا بشه یا حتی بشنوه؟

 رسد.صدای مانی به گوش می

خیلی زیاد مامانیم رو دوست خیلیخیلی باباییم»

 «داره.

 گوید:خندد و میالهام با صدای بلند می

دونم بر منکرش لعنت. الهی قربونت بشم، منم می»
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تونه قدر زیاد مامانیت رو دوست داره و نمیباباییت چه

 «حتی یه...

آلود به میان صحبت الهام با صدای بلند و تحکم

اش را به اتمام برساند و مییگذارم شوخروم و نمیمی

 گویم:

 «الهام!»

خندد، دست و سرش را به که میالهام در حالی

که دیگر حرفش را ادامه نخواهد داد، تکان علامت این

های ریزریزش تا گوید؛ اما خندهدهد و چیزی نمیمی

 لحظاتی بعد هم ادامه دارد.

که در پیدا کردن آدرس مشکلی پیدا نشود، برای این

مجبورم بار دیگر ماشین را کنار خیابان متوقف کنم. 
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دهم. آدرس را به مسیریاب گوشی تلفن همراه می

ی دیگر به دقیقه75 بینی مسیریاب، بایدطبق پیش

گویم گیرم و میمقصد برسیم. با محسن تماس می

همراه مانی و الهام، عازم کجا هستیم. طبق معمول 

احافظی تماس را کند و بعد از خدسری سفارش مییک

قطع و دوباره ماشین را باتوجه به تعیین مسیر مناسب 

 شویم.کنم و راهی میروشن می



 

 

 

 سومفصل 

 

کرج، روی صندلی عقب -مانی، اوایل اتوبان تهران

ی برد. الهام قابلمهکشد و دوباره خوابش میدراز می

ی دلمه را روی پایش گذاشته و درضمنی که درباره

های کند، دلمههیجانش صحبت میسونوگرافی و 

اش داده را میدست و کوچکی که مادر باسلیقهیک

توانم بخورم، ولی خورد. من اما یکی دوتا بیشتر نمی

 ی یک بشقاب خورده.خودش به گمانم به اندازه
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رسیم. مانی هنوز به خروجی اتوبان، ورودی کرج، می

ام متوجه اندازم. الهخواب است. نگاهی از آینه به او می

گرداند و میشود و سرش را کمی به عقب برمیمی

 گوید:

 «خوابه سایه؟!قدر میچرا مانی این»

 گویم:سریع می

پای تو خواست پابهبهتر. الان اگه بیدار بود، می»

 «دلمه بخوره و گند بزنه به لباساش.

گی. البته کثیف شدن لباسش، فدای اوه، راست می»

د تو واسه کثیف شدن داسرش؛ تحمل داد و بی

 «لباساشه که سخته.

 گویم:اندازم و مینگاه کوتاهی به او می
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طوری ت دنیا بیاد ببینم خودت چهصبر کن بچه»

 «کنی.رفتار می

مطمئن باش من مثه تو دیوونه نیستم. تو روی »

بعضی چیزا واقعا به این بچه فشار میاری و بهش 

 «گیری.سخت می

 «همیشه مرتب باشه؟م بَده دوست دارم بچه»

نه. بد نیست، ولی قبول کن دیگه شورش رو »

درآوردی. بچه اگه لباسش رو کثیف نکنه که بچه 

شه آدم بزرگ، مثه من و تو. بعضی وقتا فکر نیست، می

تونست یه جایی بره از دست تو کنم مانی اگه میمی

شکایت کنه، الان دارت زده بودن. آخه این چه کاریه 

رفتنش یه دست لباس مخصوص داره!  که واسه حیاط
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واسه بازی با خمیر یه دست لباس داره! واسه پارک 

 «رفتن یه دست لباس داره! واسه...

 گویم:گیرد و میام میخنده

مانی مشکلی نداره و به این وضع عادت کرده. تو »

 «اگه مشکل داری، برو خودت رو به دکتر نشون بده.

 دهد:خندد و جواب میمی

مجبوره عادت کنه، وگرنه باید قید خیلی طفلک »

چیزا رو بزنه. ولی خدایی سایه، یه ذره این بچه رو 

 «راحت بذار، گناه داره به خدا.

ایم و مسیریاب با آن صدای وارد کرج شده

کند که باید وارد کدام خیابان اش گوشزد میمسخره

پیچم و مسیر گوهردشت را در شوم. به سمت چپ می
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 گویم:می گیرم.پیش می

الهام، من و محسن، مانی رو جوری که صلاح »

کنیم؛ تو و سعیدم هرطور دونیم تربیتش داریم میمی

ی خودتون رو تربیت کنید. درضمن دوست دارین بچه

 «این رو بدون من اصلا خوشم نمیاد بخوای...

 آید.به میان حرفم می

 «گم.باشه بابا، فهمیدم. دیگه هیچی نمی»

 گویم.م و چیزی نمیزنلبخندی می

الهام و سعید همیشه روی این موضوع با من بحث 

دارند و معتقد هستند باید بچه را آزاد گذاشت تا هر 

خواهد بکند و این چیزی است که نه کاری دلش می

تنها من، حتی محسن هم مخالفش است. مانی 
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وقت از طرف ما در فشار نبوده، چرا که به این هیچ

ی ها را قسمتی از نظم و برنامهاینروش عادت کرده و 

داند. البته من و محسن هم در مواقع خودش می

آییم، ولی درنهایت ضروری در بعضی موارد کوتاه می

حداقل از این بابت مطمئن هستیم مانی رفتارش 

مطابق سنش است و در این بین آشنایی او با نظم و 

ک میایم، به او کمرعایت قوانینی که در خانه گذاشته

مداری را از همین خانه یاد بگیرد و در کند تا قانون

رو نشود. دادن آزادی آینده و اجتماع با مشکل روبه

زیاد از حد به بچه، از نظر من و محسن، خیانت در 

حق او است؛ و این چیزی است که سعید و الهام به آن 

گویند بچه وقتی بزرگ اعتقادی ندارند و همیشه می
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امعه آنچه را که لازم باشد یاد شود خودش در ج

خواهد گرفت... و این همیشه نظری کاملا مردود از 

 دید من و محسن است.

دقیقه به محل ودهساعتبالاخره بعد از گذشت یک

رسیم. مسیریاب همیشه در تخمین مورد نظر می

احتساب زمانی، برای رسیدن به مقصد، قابل اطمینان 

 ام.ردهنبوده و این را بارها تجربه ک

شود. به کنم، مانی بیدار میماشین را که متوقف می

 گویم:الهام می

به فرشته تلفن کن، بگو ما جلوی در آپارتمانیم. »

 «اگه کارش تموم شده، بیاد بریم.

ی دقیقهفهمیم دهگیرد، میالهام که با او تماس می
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دیگر نوبتش خواهد شد! مانی روی صندلی عقب کلافه 

رود. مییک سمت به سمت دیگر میشده. مدام از 

 گوید:خواهم علتش را بپرسم که می

 «مامانی من شماره دارم.»

کند و میهای پرصدا میالهام دوباره از همان خنده

 گوید:

قربونت بشم، شماره داری؟ چرا پس به من و »

دی که باهات تماس ت رو نمیسعیدت شمارهدایی

 «بگیریم؟

زنم توی سر الهام و میمی به آرامی و همراه با خنده

 گویم:

خاک برسرت که شوخی با یه بچه رو هم بلد »
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 «خوای مامان بشی؟نیستی، بعد می

 گوید:خنده میبا 

ت دادی، آخه شماره گمشو با این ادبی که یاد بچه»

 «هم شد اسم واسه توالت رفتن؟ خب یکی ندونه...

یشوم. در ماشین را باز و به مانی کمک مپیاده می

 گویم:کنم از ماشین پیاده شود. به الهام می

وپرت نگو. یه زنگ بزن قدر چرتبسه دیگه، این»

جا دستشویی یا ذارن مانی رو ببرم اونفرشته، ببین می

 «نه؟

گذارد کف ماشین. او الهام قابلمه روی پایش را می

 گوید:شود و میهم از ماشین پیاده می

 «غلط کردن نذارن.»
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گیرد و مشغول راهش را در دست میبعد تلفن هم

اش شود. چند دقیقه بیشتر مکالمهتماس با فرشته می

 پرسم:کند، میکشد. تماس را که قطع میطول نمی

 «چی گفت؟»

 دهد:جواب می

 «اونم مثه من، گفت غلط کردن نذارن، بیاین بالا.»

قراری مانی هستم! ی بیام متوجهاز وقتی پیاده شده

خاطر دستشویی شاید عصبی شده و  زنم بهحدس می

کنم معطلی ماشین را با ریموت قفل میعجله دارد. بی

و به همراه مانی و الهام، سمت در ورودی آپارتمانی که 

رسیم، رویم. جلوی در که میباید واردش شویم، می

چسباند. به پایین مانی خودش را محکم به پای من می
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اندازد، چنگ می مانتوام که بیشتر شبیه تونیک است،

 گوید:می

 «مامانی، نریم، ندارم.»

کنیم. سر ایستیم و باتعجب به مانی نگاه میمی 

مانی به کنار پایم تکیه دارد. چشمانش را به من 

ها در چشمانش دوخته و التماس برای بالا نرفتن از پله

 گویم:زند. میموج می

 «تو که همین الان توی ماشین گفتی داری!»

زنم دچار خجالت کودکانه شده و دوست حدس می

ای غریبه شویم تا کارش را انجام دهد. ندارد وارد خانه

شوم. کمی او را از خودم فاصله میروی زانو خم می

 گویم:دهم و می
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ریم بالا، تو کارت رو بازی درنیار. میمانی! بچه»

فرشته که کارش شیم خالهکنی، بعدم منتظر میمی

ریم یه جای گردیم و همگی میبرمی تموم شد؛ دوباره

 «خوشگل که مثه پارکه، خوبه؟

آورد و آرام روی صورتم مانی یک دستش را بالا می

 گوید:گذارد. میمی

 «خوام برم دستشویی.نمی»

 گوید:الهام وارد راهرو شده و می

باشه مانی، اصلا تو شماره نداری. حالا بیا بریم بالا »

خوایم بریم یه فرشته میالهکارمون که تموم شد، با خ

 «جای خوشگل. بدو بیا.

ای دارند و تیپ سه خانم که سر و وضع بسیار آراسته
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شان به نحوی است که شاید من برای عروسی و آرایش

رفتن هم خودم را تا آن حد آرایش نکنم، پشت سر 

اند. مشخص است قصد وارد شدن من و مانی ایستاده

رم منتظر گرفتن موافقت از به ساختمان را دارند. مجبو

مانی نمانم تا بیش از این سد راه نشویم. دست مانی را 

ها رویم. خانمها بالا میگیرم و پشت سر الهام از پلهمی

 آیند.ها بالا میهم همزمان با ما از پله

ساختمان آسانسور ندارد. مجبوریم برای رسیدن به 

م. یک طبقه ها بالا برویواحدی که فرشته گفته، از پله

ی رویم بالا، بوی غلیظ و تا حدی آزار دهندهرا که می

ها زند. از دیوارها و نردهی نامرغوب توی ذوق میقهوه

ای به شود رنگ تازهمشخص است که چند سالی می
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 ساز است.اند! در کل بنای آپارتمان قدیمیخود ندیده

انه که ها، رفتاری لجبازمانی مدام در بالا آمدن از پله

دهد! هر دو یا سه ام، نشان میتا به حال از او ندیده

که یک دستش در رویم، در حالیای که بالا میپله

دهد. دستم است، خودش را به نرده یا دیوار تکیه می

کند ام دوباره شروع میهربار هم با اخم یا تحکم کلامی

هایی که پشت سرم هستند، ها. خانمبه بالا آمدن از پله

شوم مانی را کنار بکشم تا انگار عجله دارند. مجبور می

 تر بالا بروند.آنها بتوانند سریع

ی رسیم. واحد شمارهی سوم میبالاخره به طبقه

شش جایی است که باید واردش شویم. بوی تند قهوه 

فهمم که الهام زنگ در را را وقتی میجا است. ایناز آن
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 .کندزند و کسی آن را باز میمی

شویم، موج فضای حاکم در وارد واحد ششم که می

زند. جا، به طرز عجیبی توی ذوقم میآن

های قدیمی و رنگ زردی که به علت گذر کاغذدیواری

اند، آن لوستر قدیمی چهارشعله که زمان به خود گرفته

فقط یک لامپش روشن است، جمعیتی که دور تا دور 

اند؛ فته نشستههای زهوار دررسالن روی صندلی و مبل

اندازد که های قدیمی میبیشتر من را یاد فیلم

 های...سکانسی از آن مربوط به خانه

ای گوش تا گوش سالن پر است از افراد منتظر. عده

ها را اشغال کرده و تعدادی هم توی روی صندلی

ها و راهرویی که مشخص است منتهی به اتاق
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در همان نگاه اند. شود، ایستادهبهداشتی میسرویس

ی جمعیت حاضر شود فهمید همهاول، به روشنی می

اند! در آن خانه، زن هستند و برای گرفتن فال آمده

شان حداقل این را ی هرکدامهایی که تیپ و قیافهخانم

اند و امروزی و سواد نیستند! شیکدهد، بینشان می

ی سی به بالای آید که در دههبیشترشان به نظر می

 ترند!هستند؛ جز چند نفر که جوان زندگی

طور که نشسته، فرشته به محض دیدن ما، همان

کند تا او را ببینیم. کنار سالن، دستش را بلند می

رویم. کاملا که به نزدیک راهرو، نشسته. به طرفش می

شود. میشویم، از روی صندلی بلند میاو نزدیک می

 گوید:
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شدم، سریع یزودتر بلند نشدم، چون اگه بلند م»

نشست. خب حالا، اومد روی صندلی مییکی می

 «ترین، بشینید.هرکدوم خسته

کنیم، با وعلیک سریعی که با هم میبعد از سلام

 نشیند.اصرار من و فرشته، الهام روی صندلی می

مانی در تمام این مدت، صورتش را محکم به پایم 

فشرد و دستانش را هم دو طرف صورتش گذاشته. می

چیز را ببیند! فرشته هر کاری میخواهد هیچانگار نمی

شود تا او بتواند کند، مانی از این حالت خارج نمی

جا، بوی ام. هوای بد آنصورتش را ببوسد. کلافه شده

شماری که بیش از حد غلیظ قهوه و ته سیگارهای بی

های بلور بدلی و بدریخت وسط میز توی زیر سیگاری
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جا است و از طرفی ی آنکثیف و خاک گرفته

چسبیدن بیش از حد مانی به من و رفتاری که از خود 

 ام کرده.حوصلهدهد؛ به شدت بینشان می

 گویم:رو به فرشته با صدایی آرام می 

ایی هست که اومدی درهجا دیگه کدوم جهنماین»

واسه فالگیری؟! اصلا از کی تا حالا تو اهل فال و 

ر نداشتم؟ توی تهران تخم فالگیری بودی که من خب

فالگیرا رو ملخ خورده بود که تو اومدی گوهردشت؟ 

 «چند ساعته توی این خراب شده معطلی؟ هان؟

نشیند و به داری روی لبش میفرشته لبخند معنی

 دهد:آرامی جواب می

چته؟ باز چی شده سگ بستن به اخلاقت؟ »
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 «یکی جوابت رو بدم.یکی بپرس تا یکییکی

تا آن موقع لبش را به گوش مانی چسبانده  الهام که

زند و سعی دارد او را راضی آرام با او حرف میو آرام

کند تا صورتش را از پای من جدا کند و روی پای او 

کند و با صدایی ی فرشته میبنشیند؛ نگاهش را متوجه

 گوید:خیلی آرام می

 «جا فال بگیری؟!راست راستی اومدی این»

کنم که با حرکت ابرو جواب منفی می به فرشته نگاه

فهمیم احتمالا برای دهد. هم من و هم الهام، میمی

نوشتن یک گزارش درخصوص فال و فالگیری برای 

طور ناشناس به یکی از این مجله، لازم بوده تا به

کند را بیند و برداشت میها بیاید و آنچه را میمکان
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الب یک بدون ذکر نام فرد یا محل مشخصی، در ق

 گزارش، تحویل تحریریه بدهد.

 گوید:الهام بلافاصله می

جا؟ توی خود خاک تو سرت، حالا پس چرا این»

 «تهران مگه کم داریم از این جور جاها؟

کند لبخندش را جمع کند و میفرشته سعی می

 گوید:

گن تعریف این خانوم رو خیلی شنیده بودم. می»

تاروت و ورق و کف غیر از فال قهوه و شمع و چایی و 

و نخود، یه مدیومم هست. موکلم تو کارشه. حرفاشم 

شه. ردخور نداره، بی برو برگرد هرچی بگه همون می

 «کنه.گشایی هم مییه جورایی مشکل
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ماند. بیشترین نگاهم روی صورت فرشته ثابت می

ایی رفته که چند لحظه تمرکزم ناخواسته روی کلمه

 ."مدیوم"دپیش از دهانش خارج شده بو

 رسد.صدای الهام به گوشم می

اوه! پس واسه خودش یه پا مادرِ جدِ نوستراداموس »

 «شه، آره؟محسوب می

گیرد. به الهام نگاه ام میاز شنیدن این حرف خنده

کنم. ابروهایش را از تعجب، تا حد ممکن، بالا برده می

حرکت مانده و و یک دستش روی مچ دست مانی بی

 فرشته است.منتظر تایید 

گیرد تا جلوی فرشته لب پایینش را با دندان می

 گوید:اش را بگیرد، بعد آرام میخنده
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بازی درنیار. بذار من جا دلقکالهام! سر جدت این»

جا برم توی اتاق ببینم چی به چیه، بعد که از این

 «رفتیم هرچی خواستی بگو.

از صدای زن جوانی که سعی دارد بسیار پرافاده و با ن

شود. اسم و فامیل فرشته را کلمات را ادا کند، بلند می

صدا زده. نوبتش شده و باید داخل برود. فرشته برمی

گیرم. میگردد به سمت راهرو. سریع بازویش را می

 گویم:

 «شه منم باهات بیام توی اتاق؟می»

الهام با شنیدن حرف من، سریع از روی صندلی بلند 

 گوید:شود و میمی

 «بیام؟ منم»
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 گویم:کنم. میناخودآگاه با اخم نگاهش می

جا مانی رو نگه دار. مثه نخیر. تو بشین همین»

 «که حامله هستیا.این

 گوید:می

 «خب باشم. چه ربطی داره؟»

 دهم:سریع جواب می

مگه کر بودی، نشنیدی فرشته چی گفت؟ گفت »

 «کنه، مدیومم هست.این یارو که فالگیری می

اندازد، میحاکی از گیجی به من می الهام نگاهی

 گوید:

تونی این مدیوم چیه که من نباید باشم، ولی تو می»

 «باشی؟
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جا و در آن وقت فرصت کافی ندارم برای توضیح. آن

عجله دارم تا با فرشته به داخل آن اتاق بروم. فرشته از 

پرسد آیا همراه همان کسی که اسمش را صدا زده، می

 گیرد.جواب مثبت میتواند ببرد؟ می

مانی هنوز محکم به پای من چسبیده. وقتی می

دفعه فهمد قصد دارم او را از خودم جدا کنم، یک

کند با صدای بلند جیغ کشیدن و گریه شروع می

هایش به سرعت سرازیر شده و مدام جیغ کردن. اشک

ام. با زند! از کارش به معنی واقعی تعجب کردهمی

 م:گویصدایی محکم می

مانی تو چت شده؟! آروم بگیر ببینم. من یه دقیقه »

گردم. بشین رم، الان زودی برمیفرشته میبا خاله
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 «کنی؟!جوری میجون. چرا اینپیش الهام

ام، صدای همان خانمی که چند دقیقه پیش شنیده

 رسد:ای کم و پشت سرم به گوش میاز فاصله

 «ه.خب ببرینش داخل با خودتون. اشکالی ندار»

خواهد مانی را با خودم به آن دانم چرا دلم نمینمی

اتاق ببرم، اما مانی هم دست بردار نیست. محکم 

مانتوی من را در چنگ گرفته و با التماس نگاهم 

 کند.می

دلیل مانی، ی بیسکوت حاکم در آن سالن، با گریه

ی کسانی که به طرز بدی شکسته شده. انگار همه

خواهند هرطور هست، اه از من میجا هستند، با نگآن

زودتر او را ساکت کنم یا با خودم به اتاق ببرمش و یا 
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به کل از رفتن به اتاق منصرف شوم و خانه را ترک 

 کنم.

دانم ناشی کاملا ناخواسته و از روی اجباری که نمی

از حماقتم بدانم یا هرچیز دیگر، سریع مانی را از روی 

گیرم و پشت سر ش میکنم و در آغوزمین بلند می

ام که الهام را با نگاهی روم. متوجهفرشته به اتاق می

نگران و متعجب، در پشت سر و داخل سالن جا 

 ام.گذاشته

شوم، در همان نگاه نخست، میوارد اتاق که می

دیوار پیش ساخته و یک در کهنه فهمم با چند قطعه

 ی آلومینیومی، محیط اتاق را به دو قسمت تودرتو

اند! یعنی در واقع، همراه باید در قسمت تقسیم کرده



  011سوم فصل  

جلویی بماند و شخصی که قصد دارد فالش گرفته 

 شود، به آن یکی قسمت برود!

نشینم. های قدیمی کنار دیوار میروی یکی از مبل

کنم. حالش برایم مانی در آغوشم است. نگاهش می

هایش سرخ عجیب است. انگار تب داشته باشد! لپ

اش موهایش در اثر عرقی که کرده، به پیشانی شده و

کند. خودش را به من اند، اما دیگر گریه نمیچسبیده

هایم است، نگاه چسبانده و به شالی که روی سر و شانه

گذارم. خوشبختانه اش میکند. دستم را به پیشانیمی

ایی که کرده یا هیجان تب ندارد، شاید به خاطر گریه

همه عرق کرده! با رش شده، اینایی که گرفتالحظه

زنم. به آرامی میان موها و دست موهایش را کنار می
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 کنم.اش را فوت میروی پیشانی

فرشته که انگار از وضعیت مانی کمی نگران شده، 

شد، نرفته. جلوی در هنوز به اتاقی که باید وارد می

کند. قدمی به من نزدیک ایستاده و به ما نگاه می

 پرسد:شود و میمی

 «حالش خوبه؟»

دهم و به آرامی میسرم را به علامت مثبت تکان می

 گویم:

آره، نگران نباش. چیزیش نیست اصلا. فقط »

 «قدر لوس کرد!دونم چرا یهو خودش رو ایننمی

جا خارج میسال از آندرِ اتاق مجاور باز و زنی میان

شود. لباسی بسیار شیک و آرایشی غلیظی دارد. بوی 
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شود درضمن نگاه کردن به او عطرش باعث میتند 

دماغم را ناخواسته چین بدهم. زن اما نگاهش روی 

 مانی ثابت مانده!

طوری این نگاه طولانی شده که ناخواسته مجبور 

طور که هنوز مانی را در آغوش دارم، از شوم، همانمی

روی مبل بلند شوم. فرشته به او و بعد به من نگاه 

 گوید:یی آرام میبا صدا کند.می

 «گردم.رم داخل. زود برمیمی»

ام مانی قسمتی از شالم را در میان انگشتان متوجه

فشارد، این کارش باعث کشیده کوچکش گرفته و می

خواهم حرفی بزنم که صدای شود. میشدن شال می

 پیچد.زن در فضای آن نیمچه اتاق می
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 «برای چی شما اومدی داخل؟»

کنم. صورتش را مانی حس میلرزشی را در بدن 

جا برد و همانام فرو میسریع در گودی گردن و شانه

خواهد آن زن را ببیند یا که نمیدارد. مثل ایننگه می

 حتی صدایش را بشنود!

 گوید:فرشته سریع می

من از لیلاخانم پرسیدم، ایشون گفتن همراه »

 «تونه بیاد داخل.می

 گویم:می

 «رم. فقط اومدم داخل تا...خوام فال بگیمن نمی»

 گوید:زن با صدای بلندتر می

 «جا ببینم.لیلا؟ بیا این»
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کنم مانی صورتش را بیشتر در گردنم احساس می

ای که از دهان آن زن برد. با شنیدن هرکلمهفرو می

 شود!آید، فشار مانی هم به گردنم بیشتر میبیرون می

آور تهوع دختر جوانی که لیلا نامش است و به طرزی

سعی دارد با ناز و عشوه صحبت کند، از همان اتاق 

 گوید:شود. میمجاور، با فنجانی در دست، خارج می

وقت مانعی برای ورود جون! شما که هیچزری»

ذاشتی. منم واسه خاطر همین بهشون همراه نمی

 «تونن بیان داخل.گفتم می

 فالگیر زری است.فهمم اسم آن زنمی

شود، ولی تر میقدم به من نزدیک خانم دوزری

طور دانم مانی چهنگاهش هنوز به مانی است. نمی
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که هر دو دستش فهمید او به ما نزدیک شده، اما از این

را بیشتر دور گردنم حلقه و فشار صورتش را بر گودی 

 ام.گردنم بیشتر کرده، کلافه

آورد. مشخص خانم دستش را به آرامی بالا میزری

دارد روی سر و موهای مانی دست بکشد.  است قصد

 گوید:هنوز دستش به سر مانی نرسیده که می

 «جا.این بچه نباید بیاد این»

شود، که دستش نزدیک سر مانی میبه محض این

که صورتش را برگرداند، با حرکت یک مانی بدون این

 زند.دستش، دست او را کنار می

گیرد و نگه یدر دست م خانم مچ مانی را سریعزری

اش هنوز به مانی است. مانی بدون دارد. نگاه خیرهمی
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 گوید:که صورتش را برگرداند، با صدای بلند میاین

گه این جا بریم. حوری میمامانی بریم. از این»

 «خانومه خیلی بده.

زند. حالا با حرکت تند پاهایش به من هم ضربه می

 انگار آن خانم مانده. اصلادستش هنوز در دست زری

ای شده و دست مانی من در میان احمق مجسمه

 اش باقی مانده!دست خشک شده

خواهم قدمی به عقب بروم و از مانی بخواهم آرام می

بگیرد، چون با وضعیتی که پیش آمده، حالا واقعا قصد 

خانم شوم زریام؛ اما متوجه میجا را کردهخروج از آن

ه فکرش را کنم، نگه تر از آنچه کدست مانی را محکم

 داشته!
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مانی باز هم با صدای بلند که دیگر شبیه فریاد شده، 

 گوید:می

جا بدش میاد. بریم بریم. بریم بیرون. حوری از این»

 «مامانی...

که کنم و برای اینخانم نگاه میباعصبانیت به زری

صدایم در میان فریادهای مانی گم نشود، با صدای 

 گویم:بلند می

 «ترسونیش.رو ول کن خانوم. داری میبچهدست »

کند. آن دختر فرشته هول و دستپاچه به ما نگاه می

 جوان هم کنار فرشته ایستاده.

جو اتاق، در عرض چند ثانیه با فریادهای مانی و 

ریزد. دیگر دلم رفتار آن زن و فریاد من، به هم می



  010سوم فصل  

کنم مانی تحت فشار جا بمانم. حس میخواهد آننمی

شود. آرام ی زیادی قرار گرفته که آرام نمیناختهناش

تر شدن او برای من از هرچیزی در این لحظات مهم

 است.

ام. به با یک دست محکم مانی را در آغوشم گرفته

ی آن زن فشار که با دست دیگرم به سینهمحض این

بینم که مچ آورم تا او را عقب بفرستم، دستی را میمی

 فته!دست زری را محکم گر

کشم. قدمی به عقب برمیسریع دستم را عقب می

خانم هم دست مانی را رها دارم. همزمان با من، زری

رود. فرشته و لیلا، هر دو با کند و قدمی به عقب میمی

 اند.زده به ما خیره شدهنگاهی بهت
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آید. کند و داخل میالهام سراسیمه در اتاق را باز می

 گوید:می

 «چش شده؟!چی شده؟! مانی »

 کشد.مانی هنوز فریاد می

 «حوری دوستت نداره. حوری دوستت نداره.»

آید. با تمام ممانعتی که مانی دارد، الهام به طرفم می

 گوید:کشد و با صدای بلند میاو را از بغلم بیرون می

 «برمت بیرون.جون. الان مینترس مانی»

قدرت هیچ حرکتی ندارم. حالا فقط سعی دارم با 

رکت چشمانم اطراف اتاق را ببینم، اما این بار با ح

ام؟ آن دست متعلق دقتی بیشتر. باید بفهمم چه دیده

به چه کسی بود؟ چرا فقط برای چند ثانیه آن را 
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 دیدم؟

کشد. یک دستش را به سمتم دراز مانی جیغ می

ام را در مشت کوچکش چنگ ی مانتوکرده و گوشه

 گوید:زند و میمی

گه از انی. بیا بریم. مامانی بیا. حوری میبریم مام»

 «اینجا بریم.

 گوید:خانم میفرشته رنگش پریده. رو به زری

 «دفعه دیگه میام...رم و یهمی»

 پیچد:خانم در اتاق میصدای محکم زری

ره، کس از این اتاق بیرون نمیلیلا، در رو ببند. هیچ»

 «که من بگم.تا زمانی

جبور شده کنارم بایستد تا الهام به خاطر مانی م
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 گوید:خانم میکمتر مانتوام کشیده شود. رو به زری

کنه از گی واسه خودت؟ بچه داره سکته میچی می»

ترس. اصلا به تو چه ربطی داره که بخوای بذاری بریم 

 «یا نذاری.

 گوید:خانم میزری

لیلا، برو به اونایی که بیرون توی نوبتن، بگو امروز »

 «کنم. همه برن، فردا بیان.نمیدیگه کار 

رود. من اما هنوز ساکتم و فقط لیلا به سمت در می

کنم. فرشته زودتر از او با نگاهم اطراف اتاق را نگاه می

ایستد و دستش را روی دستگیره جلوی در می

 گوید:گذارد. میمی

 «ریم.نیازی به این کار نیست. ما می»
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 :گویدخانم دوباره با تحکم میزری

ره، تا زمانی گفتم که، کسی از این اتاق بیرون نمی»

 «که من بگم.

کند. تر میالهام کمی خودش را به من نزدیک

 گوید:گیرد. میدرست مقابلم قرار می

چرا لال شدی؟ یه چیزی بگو. من باید مانی رو »

زنه؟ تمام بینی چطوری داره جیغ میببرم بیرون. نمی

 «لرزه...تنش داره می

دهم. من هنوز با نگاهم به دنبال صاحب ی نمیجواب

 گردم.آن دست می

 گوید:با صدای بلندتری می

 «سایه؟ با تو هستماااا... چرا لال شدی؟ مرُدی؟»
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کنم. به آرامی حالا به چشمان عصبی الهام نگاه می

خواهد طرفم کند و میمانی را که به شدت گریه می

ه در بغلم قرار کگیرم. به محض اینبیاید، از او می

ام گیرد، دوباره سرش را میان گودی گردن و شانهمی

اش هق گریهکشد. فقط هقکند. دیگر جیغ نمیفرو می

 است که ادامه دارد.

ام به گوشه و کنار جایی که ایستادهبار دیگر از همین

 گویم:اندازم. میاتاق نگاه کوتاهی می

منم از  کشه، حالا دیگهمانی آروم شده، جیغ نمی»

 «رم تا یه چیزی رو بفهمم.این اتاق بیرون نمی

گیرد. رود و از من فاصله میالهام دو قدم به عقب می

چشمانش از تعجب درشت و ابروهایش بالا رفته. 
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افتد و ی در پایین میفرشته دستش از روی دستگیره

 گوید:زیر لب می

یا خدا، سایه!... عجب گوهی خوردم گفتم بیای »

 .«دنبالم

 شود نگاهش کنم.خانم باعث میصدای زری

لیلا برو بیرون و کاری که ازت خواستم رو بکن. در »

 «هالم قفل کن و دیگه برای کسی بازش نکن.

کند و در همان حال الهام سریع در کیفش را باز می

 گوید:می

بیاد تکلیفت  111زنمغلط کردی. من الان زنگ می»

 «رو...

روم. یک دستم مت الهام میهایی سریع به سبا قدم
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گذارم. میرا روی دستش که در کیفش مانده، می

 گویم:

خوای یه دقیقه آروم باش الهام. چیزی نشده که می»

 «زنگ بزنی به پلیس، دیوونه.

رود. لیلا از اتاق خارج فرشته از جلوی در کنار می

شود. در عرض کمتر از چند ثانیه، صدای هیاهوی می

 رسد.گوش میکمی از هال به 

 گوید:آید و با صدایی آرام میفرشته به طرفم می

سایه! باز دیوونه شدی؟! زنه داره ما رو توی این »

 «گی...کنه، اون وقت تو میخونه حبس می

 
 
 
 


